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گرینویچ

جنجال رئیس بی عاطفه

مدیران و روســای شــرکت ها گاهی قوانينی را 
وضع می کنند که با روح انســان در تقابل است. 
درســت مثل کاری که یک رئيس هندی کرده، 
و البته جنجال زیادی هم به همراه داشته است. 
او در یک اطلاعيه، توصيه هایی غيرانســانی به 
کارمندانش کرده و به آنها گفته اســت که نباید 
با همکارانشان دوست شــوند، چون کار شوخی 
نيســت و جای رفاقت هم نيســت. او همچنين 
گفته کــه کارمنــدان نباید از وقــت کار، برای 
گفت وگوهای غيــرکاری با یکدیگر اســتفاده 
کنند. او مشــخصا گفته کارمنــدان حق ندارند 
در ساعات کاری،  حتی به همدیگر شماره تلفن 
بدهند و بدترین بخش این اطلاعيه این اســت 
که از کارمندانش خواســته درصورت مشاهده 
رفتارهای دوستانه همکارانشان، فورا به او اطلاع 
بدهند. انتشار این اطلاعيه توسط یکی از همين 
کارمندان در فضای مجازی، حسابی سر و صدا 
به پا کرده و کاربران فضای مجازی در هند، این 

رئيس را بيمار و سمی خوانده اند.

فرشتههایبیادعا

خوردن اثر هنری

مفاهيمی که هنرمندان در آثار متفاوت خود ارائه می دهند، از 
نظر عموم گمراه کننده و پيچيده هستند. اما چيزی که همه 
انسان ها به خوبی می دانند این اســت که وقتی آدم گرسنه 
است، باید چيزی بخورد. یک دانش آموز در سئول هم برای 
رفع گرســنگی اش همين کار را کرد، بدون توجه به اینکه 
چيزی که خورده، در واقع یک اثر هنری پيشــرو بوده است. 
هنرمند ایتاليایی موریتسيو کاتلان، نمایشگاهی هنری در یک 
موزه در سئول برگزار کرده بود که بخشی از آن، یک موز بود 
که با نوار چسب به دیوار چسبانده شده بود. این اثرکه کمدین 
نام داشت،  بخشی از نمایشگاه بزرگ تر او در موزه هنر سئول 
بود. اما یکی از بازدیدکنندگان، که از قضا دانشجوی هنر در 
دانشگاه سئول بوده، چندان به جنبه های هنری آن اهميت 
نداد و وقتی حين بازدید از موزه احساس گرسنگی کرد، موز را 
برداشت و در مقابل چشم های بهت زده دیگران خورد. او بعد از 
خوردن موز، پوست آن را با نوار چسب دوباره به دیوار چسباند. 
البته این اثر خيلی زود ترميم شد و مسئولان موزه، یک موز 
دیگر جایگزین آن کردند. مقامات بعد از این اتفاق، هنرمند 
ایتاليایی را در جریان گذاشتند و چون او واکنش خاصی به 
آن نشان نداد، دیگر پيگير نشدند. این نمایشگاه قبلا هم در 

دیگرنقاط دنيا با همين مشکل مواجه شده بود .

دوستی زاغ و راننده تاکسی

موارد زیادی از دوستی انســان ها و حيوان ها دیده شده اما 
اینکه یک زاغ، دوســت صميمی یک راننده تاکسی باشد و 
او را تنها نگذارد، نادر و عجيب است. ماجرا از این قرار است 
که یک زن در ایرلند، وقتی ســوار تاکسی شد متوجه پرواز 
یک زاغ کنار ماشين شد. او قبل از سوار شدن هم دیده بود 
که این زاغ روی سقف ماشين نشســته و بعد از راه افتادن، 
کنار تاکســی پرواز می کند. این زن وقتی این موضوع را به 
راننده گفت، راننده خندید و گفت که این زاغ دوست اوست 
و همراه او پرواز می کند. راننده گفته که مدتی است به این 
زاغ غذا می دهد و این پرنده هم رفتاری مهربانانه با او دارد و 
در کنار او می ماند و موقع حرکت، با او پرواز می کند. این زن، 
به پيشنهاد راننده، حين حرکت یک بيسکویت را هم به زاغ 

داده و پرنده در هوا آن را خورده است.

بهار می وزد-دریاچه چیتگر. عکس: همشهری/ محمد عباس نژاد اول آخر

آدم هایی که از انفجارهای تروریســتی با 
جراحات شدید، جان سالم به در می برند، 
ممکن است یک عمر گوشه نشين شوند و 
نتوانند با وضعيت جدیدشان کنار بيایند؛ 
سباســتين بلين اما مثل آنها نبــود. این 
بسکتباليست حرفه ای، در بهار سال2016، 
خوش شانس بود که از انفجار تروریستی در 
بروکسل، جان سالم به در برد. 16نفر در 2 
انفجار کشته شــدند و بلين هم ممکن بود 
یکی از قربانيان باشــد؛ اما او دیگر آدم قبل 
از انفجار نبود و می دانست که هرچند نجات 
پيدا کرده، اما زندگی اش مثل قبل نخواهد 
بود. بلين دچار صدماتی عميق در پایش بود 
و اصلا پایش را حس نمی کرد. او از کودکی 
عاشــق ورزش بود و از کودکی تا نوجوانی، 
از تنيس و فوتبال گرفته تا بســکتبال، هر 
ورزشی را که توانست  امتحان کرده بود. او 
در جوانی، یک  بسکتباليست حرفه ای شد 
و 15ســال در ليگ های اروپایی بازی کرد. 
همين بنيه ورزشــی و روحيه جنگندگی 
بود که او را نجات داد. او در آن انفجار، علاوه 
بر پای چپش، نيمی از خون بدنش را هم از 
دست داد اما در نهایت زنده ماند. اما زندگی 
برای او مثل قبل نبود. او 3 ماه تمام در تخت 
بود و پاهایش بسته بودند. راه رفتن، برایش 

آرزو بود اما همين که از تخت جدا شد و کم 
کم راه رفتن را شروع کرد، بزرگ ترین هدف 
ادامه زندگی اش را مشــخص کرد: شرکت 

در مسابقه 3گانه مردان آهنين در هاوایی.
حتی برشمردن مراحل این مسابقه 3 گانه 
هم نفسگير است؛ شــرکت کنندگان ابتدا 
4کيلومتر شــنا می کنند، بعــد بلافاصله 
سوار دوچرخه می شــوند و 180کيلومتر 
رکاب می زنند  و تازه وقتی دوچرخه سواری 
تمام شــد، یک ماراتن را شروع می کنند و 
42کيلومتر و200متر می دوند. بسياری، 
3 گانه مردان آهنين را سخت ترین رویداد 
ورزشــی دنيا می دانند و تــازه در هاوایی، 
به خاطر گرما و شــرجی بالا، این مسابقه 
از دیگر جاهای دنيا ســخت تر است. بلين، 

حتی وقتی ورزشــکار حرفــه ای بود هم 
نمی توانست در این مســابقه موفق شود، 
چه برســد به اینکه دیگر پایش هم از کار 
افتاده بود. اما او تصميم اش را گرفته بود. آرام 
آرام تمرین هایش را شــروع کرد و به خاطر 
شرایط پایش، یک کفش ویژه دریافت کرد 
که با آن حرکت کند. همه  چيز طبق برنامه 
پيش نرفت و او در دوران تمرین فشرده، به 
کرونا مبتلا و مجبور شــد تمرین ها را رها 
کند. اما ذهنيت برنده او، دست از کار نکشيد 
و همين چند  ماه گذشته، 6سال و نيم بعد 
از بمب گذاری، بعد از 14ساعت و 39دقيقه 
و 38ثانيه شنا، دوچرخه سواری و دویدن، 
از خط پایان 3گانه مــردان آهنين هاوایی 
گذشت. او اخيرا درباره این اقدام بزرگ به 

بی بی سی گفته است: »مسئله هرگز درباره 
سرعت کار نبود. هدف این بود که ثابت کنم 
با وجود این شرایط، بدن و ذهنم آماده است. 
من نمی خواهم ذهنم قبول کند که قربانی 
بوده ام. من بازمانده هستم و خودم را مدیون 
افرادی که آن روز درگذشــتند می دانم. اما 
تسليم شرایط نمی شــوم. من ضعف بنيه 
دارم و نمی توانم پایم را تکان بدهم، اما اگر 
اجازه بدهم که مشکلم از من قوی تر باشد، 
شــرایط به تدریج بدتر و بدتر می شود.« او 
گفته است: افرادی را که آن سال در بروکسل 
بمب گــذاری کرده اند می بخشــد؛ چون 
می خواهد دنيایش بيشتر با عشق پرُ شود. 
او به زندگی، به شکل جدیدش عادت کرده 
و می خواهد از فاجعه ای که شکل زندگی اش 
را عوض کرده، عبور کنــد؛ »ما خودمان را 
دوباره ساخته ایم و خودمان را با چيزی که 
زندگی به سمت ما پرت کرده، وفق داده ایم. 
من می خواهم خودم را از همه آن شلوغ کاری 
جدا کنم. من در ادامه زندگی ام با معلوليت 
زندگی خواهم کرد. اما همزمــان، در این 
10ســال اتفاق های خوبی هم برایم افتاده 
است. احساس می کنم که دوست بهتری 
هستم، همسر بهتری، پدر بهتری و انسان 

بهتری؛ می دانم که قوی تر شده ام.«

جهان نما

من بازمانده هستم، نه بازنده!

حافظ

به دامِ زلفِ تو دل مبتلایِ خویشتن است
 بکُش به غمزه که اینش 

سزایِ خویشتن است

»من معلم هستم«
زندگی، پشت نگاهم جاری ست

سرزمین کلمات، تحت فرمان من است
قاصدك های لبانم هر روز سبزه نام خدا را به 

جهان می بخشد
من معلم هستم

هر شب از آینه ها می پرسم:
به کدامین شیوه، وسعت یاد خدا را بکشانم 

به کلاس؟
بچه ها را ببرم تا لب دریاچه ی عشق؟

غرق دریای تفکر بکنم؟
من معلم هستم

نیمکت ها نفس گرم قدم های مرا می فهمند
بال های قلم و تخته ســیاه، رمز پرواز مرا 

می دانند
سیب ها دست مرا می خوانند

من معلم هستم
درد فهمیدن و فهماندن و مفهوم شــدن 

همگی مال من است.
فریدون مشیری

دوازدهم اردیبهشت یادآور شکوه و عظمت زنان 
و مردان پاکباخته ای اســت کــه در طول تاریخ 
در عرصه تعليــم و تربيت زیباتریــن جلوه های 
عشق و ایثار را به نمایش گذاشتند. روز معلم روز 
بزرگداشت سنت های پسندیده خدا و تعظيم علم 
و معرفت اســت؛ روزی است که یاد آور مجاهدت 
معلمانی است که در ســنگر علم و دانش، آینده 

زیبای ایران اسلامی را تضمين می کنند.

صحبت از معلمان است؛ همان هایی که عاشقانه 
جا پای انبيا گذاشته و در هر شرایطی بر سر عهد 
و پيمان خود ایســتاده و هر ســختی را به جان 
خریده اند تا انسان های تشنه را از علم خود سيراب 
کنند. این فرشــته های بی ادعا، با فداکاری های 
خود، تجلی عشــق بی منت در جامعه هســتند 
و اخبار فداکاری هایشــان در شــرایط سخت و 
طافت فرســا همواره در ميان مردم جامعه پخش 
می شود و به رغم مشکلاتی که با آن دست و پنجه 
نرم می کنند ، تمام توان خــود را برای پرورش و 
تربيت آینده سازان این مرز و بوم به کار می گيرند. 
فداکارهای بی شمار این قشر در 3،2 سال اخير که 
جامعه با شــيوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم 
می کرد، خود را نشان داد؛ در روزهایی که ترس از 
مبتلا شدن به این بيماری همه را خانه نشين کرده 
بود، باز هم این معلمان بودند که دست از تلاش 
برنداشته و زندگی خود را وقف تعليم دانش آموزان 
در فضایی دیگــر کردند. در این 3ســال معلمی 
ازجمله مشاغلی بود که به صورت کامل تحت تأثير 
همه گيری ویروس کرونا قرار گرفت و این قشر در 
انجام کار خود با فراز و نشيب های زیادی روبه رو 
شدند، اما قدرتمندتر از هميشه در صحنه حضور 
یافتند و بار دیگر درس گذشت، فداکاری و عشق 
را مشق کردند. بزرگداشــت هفته معلم فرصت 
مناسبی است تا علاوه بر اینکه قدردان تلاش ها و 
زحمات آنان باشيم، این موضوع را نيز به جامعه 
یادآور شویم که معلمان امروز با مشکلات زیادی 
از نظر معيشتی و اقتصادی روبه رو بوده و نيازمند 

توجه جدی تر از سوی مسئولان هستند.

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظریم تا نوشته هایتان درباره 
مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه هایتان را 
برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاریکاتور 
و طراحی هم هستید جایتان اینجا محفوظ 
اســت. متن یا طرح تان که آماده شد یک 
تماس  با شماره 23023636 بگیرید تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم. 

فراخوان

کلاس درس در بیمارستان
در روز بزرگداشــت مقــام معلــم، 
نخستين خبر خوبمان را به خانم اعظم 
سعيدیان فر، معلم دبستان سيداحمد 
حســن زاده ناحيــه 6 شــهر اصفهان 
اختصاص می دهيم که کلاس درسش را 
در بيمارستان برگزار می کند. شاید فکر 
کنيد خانم سعيدیان فر خدای ناکرده بيمار است و به همين دليل 
کلاس درس را در بيمارستان برگزار می کند؛ نه، ماجرای این خانم 
معلم به 15سال پيش بر می گردد؛ وقتی پدر خانم معلم به دليل 
بيماری سرطان، در بيمارستان بستری بود و او تقریبا در بيمارستان 
با پدرش زندگی می کرده است. همان روزها بود که خانم معلم با 
خود فکر کرده کودکانی که در بيمارستان بستری هستند، جدا از 
شرایط بيماری، از فضای آموزش هم محروم می شوند؛ یعنی هم 
بيمارند و هم این اجحاف را می بينند که از آموزش محروم باشند. 
خانم سعيدیان فر که سرگروه استانی پایه چهارم ابتدایی است در 
این مدت با سازمان های مردم نهادی که در زمينه آموزش بچه ها 
فعاليت می کنند نيز آشنا شــده و در نهایت مصمم می شود که به 
نيت خيرات برای پدر مرحومش و کمک به خانواده دانش آموزان 
بيمار، در بيمارستان به بچه ها درس بدهد. او روز های یکشنبه و 
سه شنبه بعد از ســاعت کاری، به بيمارستان می رود و با بچه های 
مدرسه ای که در بيمارســتان بستری هستند، درس کار می کند. 
خانم معلم اشــاره هم می کند که درس دادن به کودک در بستر 
بيماری که درد می کشد راحت نيست اما معتقد است که این اقدام 
او، اميد به زندگی را بيشــتر می کند. البته خانواده های کودکان 
بيمار هم نه تنها با خانم معلم همراهی دارند بلکه از حضور فردی 
که بدون چشمداشت برای کمک آمده، استقبال می کنند. خانم 
معلم البته در کنار آموزش، پيگير بهبود درمان بچه ها هم هست 
و لحظه شماری می کند که هر کدام از این کودکان پاک و معصوم 
که گرفتار بيماری شــده اند، بهبود یابند، دوباره به بازی و شادی 
بپردازند و بتوانند به کلاس های درس مدرســه بازگردند. او حالا 
تمام تلاشش را می کند تا بتواند قدم مفيدی برای بچه های بيمار 
بردارد و روزهای تلخ و دردناک بيماری برای آنها و خانواده هایشان 

کمی سهل تر بگذرد.

کمک هزینه برای درمان
خبــر خــوب بعــدی دربــاره اقدام 
خداپسندانه نيکوکاران و همت سازمان 
بهزیستی کشورمان اســت که برنامه 
سلامت جسمی زنان سرپرست خانوار 
را بــه اجــرا در آورده و با اجــرای این 
برنامه به این افراد کمــک کرده اند که 
بتوانند هزینه درمان و پزشــکی را پرداخت کنند. مدیرکل دفتر 
توانمندســازی خانواده و بانوان بهزیستی کشــور گفته که به 6 
هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش از محل مشارکت 
خيرین و به 23 هزار و 500 نفر نيز از محل اعتبارات دولتی، کمک 
هزینه درمان پرداخت شده است. این طرح با عنوان کمک هزینه 
ســلامت جســمی و روانی برای انجام غربالگری و کمک هزینه 
درمان خانواده های تحت پوشــش به مرحله اجرا در آمده و طرح 
غربالگری جسمی زنان تحت پوشش نيز عموما طبق برنامه های 
استانی توســط واحدهای مربوطه به صورت روتين اجرا می شود. 
این کمک ها به همه بانوان سرپرســت خانوار تحت پوشش تعلق 
می گيرد، اما معمولا طبق اولویت هایــی مثل خانواده های دارای 
فرزند یا همســر معلول، افرادی که اسناد پزشکی تحویل داده اند 
و نيز کمــک هزینه به افــرادی کــه دارای بيماری های خاص و 

صعب العلاج هستند نيز پرداخت می شود.

4 قلاده پلنگ در ارتفاعات خواف
یــک خبــر خــوب هــم در حــوزه 
محيط زیســت بدهيم؛ اینکه مدیرکل 
حفاظت محيط زیست خراسان رضوی 
از مشــاهده همزمان یک قلاده پلنگ 
ایرانی به همراه 3 توله خود در ارتفاعات 
شهرستان خواف در اســتان خبر داده 
و گفته که همياران حفاظت محيط زیســت شهرستان خواف که 
در ارتفاعات شهرستان خواف مشــغول کوهنوردی بودند، موفق 
به مشــاهده یک قلاده پلنگ بالغ با 3 توله اش و تصویربرداری از 
آنها شدند. محيط بانان شهرســتان خواف هم در هفته اخير یک 
دهنه چشمه در همين منطقه احيا و یک آبشخور جدید نيز برای 
گونه های حيات وحش ایجاد کردند و بهسازی یک آب انبار برای 
تامين آب حيات وحش از دیگر اقدامات آنان در این زیستگاه بوده 
اســت. این را هم بگویيم که گزارش مشاهده و ثبت زیست پلنگ 
در شهرستان خواف سابقه دارد؛ چرا که در مناطق شکارممنوع و 
حفاظت شده شهرســتان خواف، جمعيتی بالغ بر هزار علفخوار 
وحشــی از گونه هایی چون کل و بز، آهو و قوچ و ميش وحشــی 
زیســت می کنند که تغذیه اصلی پلنگ ها محسوب می شوند. اما 
مشاهده همزمان 4 قلاده از این گونه جانوری در استان خراسان 

رضوی نادر بوده و کمتر در طبيعت مشاهده شده است.

خوش خبر
خوش خبر

خوش خبر
خوش خبرخوش خبر

خوش خبر
خوش خبر

خوش خبر

»روحی فداك. خدا را شکر می کنم که در زندگی محتاج نیستم. روزی کفاف دارم. به سلامت و بهداشت 
خودم و فرزندانم می رسم. وظایف دینی خود را به لطف خدا انجام می دهم و به کار تحصیل و تربیت فرزندانم 
رسیدگی می کنم. من بر کار مسلطم نه کار بر من. علی الظاهر در جریان زندگی، ظالمی به گردنم نمی آید. 
نانی که می خورم نان کار و زحمت اســت و آبرو و احترامم محفوظ است.« این شرحی است که مرتضی 
مطهری جوان خیلی سال قبل از اینکه اسمش بلند آوازه شــود، برای پدرش، محمدحسین مطهری، 
امام جماعت مسجد فریمان نوشته بود. پدرش با اینکه بین مردم و همینطور علمای خراسان ارج و قربی 
داشت، اما از راه کشاورزی زندگی می گذراند. وقتی مرتضی در 13بهمن ماه 1298 به دنیا آمد، 4 برادر و 
یک خواهر بزرگ تر از خودش داشت. در 12سالگی به مشهد رفت و در سال هایی که تحت فشار حکومت 
رضاخان بسیاری از طلبه ها و روحانیون مجبور به تغییر لباس بودند، او درس طلبگی را شروع کرد. مرتضی 
مطهری پیش استادان مختلفی درس خواند اما امام خمینی)ره( که آن روزها در حوزه به »حاج آقا روح الله« 
معروف بود، تأثیر بیشتری بر او گذاشت. مطهری علاقه به فلسفه را از حاج آقا روح الله داشت. مطهری یک 
فیلسوف بود؛ یک فیلسوف مسلمان. از دکارت و نیوتن خوشش می آمد اما عاشق ملاصدرا بود )اسم نوه اش 
را هم »صدرا« گذاشت(. در ظاهر فعالیت انقلابی پر سروصدایی نداشت؛ می نوشت و سخنرانی می کرد و 
کمک فکری می داد، اما زندان هم رفته بود و از فعالیت منع شده بود. تمام عمرش را به خواندن و نوشتن و 
بحث کردن گذراند. بیش از آنچه معمول یک فیلسوف است، خجالتی و مؤدب بود. اگر موقع بحث صدایش 
بالا می رفت، بعدا عذرخواهی می کرد. هر شب قبل از خواب نیم ساعت قرآن می خواند. به خواب دیدن 
اعتقاد داشت. یک بار هم خواب دیده بود که با امام خمینی)ره( رفته اند حج و پیامبر)ص( و امام علی)ع( 
هم داخل مسجدالحرام هستند و به طرف ایشان آمده اند. خودش را کشیده بود کنار که اول استادش با 
پیامبر)ص( روبوسی کند و بعد پیامبر او را هم بوسیده بود. همسرش گفته بود: »حتما آقا از سخنرانی های 
شما راضی هستند.« ولی خودش حدس زده بود تعبیر خوابش چیز دیگری باشد. وقتی 3 شب بعد، موقع 
برگشتن از خانه مهندس بازرگان، جوانی صدایش زده بود که نامه ای به او بدهد و به جای نامه شلیک کرده 

بود و گلوله مستقیم خورده بود توی آن مغز فلسفی، خواب مرتضی مطهری هم تعبیر شد.

 خوابی 
که تعبیر شد

آخر مصور

بدون شرح
هاله کاظم زاده


